
اخبار كشور

خبر ویژه
ذوق‌زدگی از واگذاری جایزه نوبل

 به پادوی نتانیاهو و ترامپ
روزنامه‌های زنجیره‌ای غربگرا از واگذاری جایزه صلح نوبل به یک حامی رژیم 

جنایتکار صهیونیستی ذوق‌زده شدند.
روزنامه شرق، اعطای جایزه نوبل صلح به یکی از سران اپوزیسیون ونزوئلا را 

»امید در دل تاریکی«! توصیف کرد.
در حالی که دولت جنایتکار ترامپ، مردم ونزوئلا را تحت فشار اقتصادی قرار 
داده و تهدید به حمله نظامی می‌کند و همزمان با آشوب‌افکنی نیابتی اپوزیسیون 
ونزوئلا، روزنامه شرق نوشت: در سپیده‌دمی آرام بر فراز کاراکاس، خبر جایزه مانند 
نسیمی از امید در میان مردمی خسته از رژیم سوسیالیستی ونزوئلا پیچید. ماریا 
کورینا ماچادو، رهبر اپوزیســیونی که از انتخابات حذف شده بود، حالا در جهان 
به‌ عنوان صدای دموکراســی ستوده می‌شــود. رئیس کمیته نوبل، ماریا کورینا 
ماچادو را »زنی شــجاع و وفادار به صلح« توصیف کرد که »شــعله دموکراسی را 
در تاریکی رو‌ به‌ گسترش زنده نگه می‌دارد«. ماچادو، توانست اپوزیسیونی را که 
سال‌ها از درون متلاشی بود، متحد کند. ماچادو در سال ۲۰۲۴ هزاران نفر را به 
خیابان‌ها کشــاند. به گفته رئیس کمیته نوبل، ماچادو نشــان داده است که ابزار 
دموکراسی همان ابزار صلح است. از دیگر نامزدهای مطرح جایزه امسال، داوطلبان 
اتاق‌های امداد اضطراری ســودان، یوولیا ناوالنایا از روسیه و ولودیمیر زلنسکی، 

رئیس‌جمهوری اوکراین بودند.
شــرق می‌افزاید: کمیته نوبل در بیانیه خود، دلیل انتخاب ماچادو را »تلاش 
خســتگی‌ناپذیر برای ترویج حقوق دموکراتیک مردم ونزوئلا و مبارزه برای گذار 
صلح‌آمیز از دیکتاتوری به دموکراســی« اعلام کرد. سال ۲۰۲۴، پارلمان اروپا و 
شــورای اروپا، به ترتیب جوایز حقوق‌بشری ساخاروف و واسلاو‌هاول را به ماچادو 

اعطا کردند 
در همین حال، روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران هم نوشت: اعطا 
جایزه نوبل به یکی از ســران اپوزیســیون ونزوئلا، در واقع تأییدی جهانی]؟![ بر 
تلاش‌های چند دهه‌ای مخالفان برای دستیابی به دموکراسی و گذار مسالمت‌آمیز 
از ساختار سیاسی موجود تلقی می‌شود. بر اساس ارزیابی ناظران سیاسی، اقدام 
کمیته نوبل در انتخاب ماچادو، معادلات قدرت در ونزوئلا را تحت‌تأثیر قرار داده 
و مشروعیتی تازه برای اپوزیسیون این کشور به همراه آورده است. ماچادو اکنون 
با دریافت این جایزه از حمایت نمادین جامعه جهانی]![ برخوردار شده و صدای 
منتقدان را در سطح بین‌المللی پررنگ‌تر کرده است. این رویداد می‌تواند موجب 
افزایش فشــارهای دیپلماتیک بر دولت کاراکاس شود و نگاه افکار عمومی جهان 
را بار دیگر به وضعیت حقوق بشر، روند انتخابات و آزادی‌های سیاسی در ونزوئلا 
معطوف کند. در فضای داخلی نیز این جایزه ممکن است به عاملی برای تقویت 
روحیه و انسجام نیروهای منتقد، تبدیل شود و امید به تغییرات سیاسی را زنده 
کند. در چنین شــرایطی، جایزه صلح نوبل امســال فراتر از یک افتخار فردی به 
نمادی از حمایت جامعه جهانی از تلاش‌های مسالمت‌آمیز برای تحقق دموکراسی 

در آمریکای لاتین تبدیل شده است.«
وارونه‌نویســی رســانه‌های زنجیره‌ای درباره جایزه سیاســی نوبل در حالی 
اســت که این جایزه تبدیل به ابزار قدرت‌های سلطه‌گر غربی بر علیه دولت‌ها و 
ملت‌های مســتقل شده اســت. بر این مبنا هرگز هیچ منتقد و مخالف نظام‌های 
سیاســی موجود در آمریکا و اروپا نامزد جایزه صلح نوبل نمی‌شود؛ همچنان که 
آزادیخواهان جهان و کســانی که در برابر تجاوزات نظامی و سیاسی و اقتصادی 
غرب مقاومت شــرافتمندانه داشــته‌اند، هرگز در معرض نامزدی صلح نوبل قرار 
نداشــته‌اند. اما در مقابل جنایتکاران جنگی صهیونیستی و اروپایی یا آمریکایی، 

بارها نامزد و برنده جایزه مذکور شده‌اند.
گفتنی است »ماریا کورینا ماچادو« پس از اعلام کسب جایزه صلح نوبل، آن 
را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا تقدیم کرد! دونالد ترامپ هم از 
تماس تلفنی با ماچادو خبر داد و گفت که برنده جایزه نوبل در این تماس اظهار 

کرده، این جایزه را به او تقدیم می‌کند زیرا او واقعاً شایسته آن است.
ترامپ ضمــن تمجید از این اقدام ماچادو گفت: »کار خیلی قشــنگی بود. 
نگفتم پس جایزه را به من بده، ولی تصور می‌کنم که اگر می‌گفتم، این جایزه را 
به من می‌داد.« از سوی دیگر و برای شناخت بیشتر هویت برنده صلح نوبل باید 
یادآور شد که وی در گذشته برای برکناری دولت قانونی مادورو در ونزوئلا دست 
به دامان نتانیاهو شــد و از نخســت‌وزیر رژیم صهیونیستی )متهم تحت تعقیب 
جهانی به جرم جنایت جنگی( درخواســت حمایت برای برکناری رئیس‌جمهور 
ونزوئلا را کرده بود. او در ســال ۲۰۱۸ نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو، ارسال کرد و 
در آن خواســتار »نفوذ و قدرت« برای تغییر حکومت در ونزوئلا شد. پس از این 
اقدام، ماچادو متعهد شد که حمایت بی‌قید و شرط خود را از اسرائیل ادامه دهد.

روزنامــه صهیونیســتی »یدیعوت آحارانوت« هم گــزارش کرد که ماچادو، 
برنده جایزه صلح نوبل امسال، به‌عنوان رهبر حزب »Vente Venezuela« در 
ونزوئلا، در سال ۲۰۲۰ توافق همکاری با حزب لیکود اسرائیل به‌ریاست نتانیاهو 

امضا کرده است.
برخی رســانه‌ها، اعطای جایزه صلح نوبل به ماریا کورینا را مشروعیت‌بخشی 
به حمله آمریکا علیه ونزوئلا می‌دانند و معتقدند که وی، بخشی از پروژه اشغال 

ونزوئلا توسط آمریکا و ایجاد یک دولت است.

یادآور می‌شــود انتخاب دست‌اندرکاران غربی جایزه سیاسی نوبل طی چند 
سال به این شرح بوده است:

۲۰۲۱: دمیتری موراتوف اپوزوسیون روسیه
۲۰۲۲: الس بیالیاتسکی اپوزوسیون بلاروس 

۲۰۲۳: نرگس محمدی اپوزوسیون ایران 
۲۰۲۵: ماریا کورینا اپوزوسیون ونزوئلا

در همیــن حال، محمدرضا جلایی‌پور فعال اصلاح‌طلب بر خلاف ذوق‌زدگی 
غربگرایان نوشت: صلح نوبل ۲۰۲۵ به کسی رسید که حامی اسرائیلِ جنایت‌پیشه 
بــود و جایــزه‌اش را هم به ترامپِ تمهیدگرِ نسل‌کشــی تقدیم کــرد. با چنین 
انتخاب‌هایی صلح نوبل، آشکارا ابزار سیاسی شمال جهانی و از معنا و اعتبار تهی 
شده است. کاش در جنوب جهانی هم جایزه جهانی و معادلی راه‌اندازی شود. اگر 
امســال چنین جایزه‌ای داشتیم قاعدتاً به امثال فرانچسکا آلبانزه )گزارشگر ویژه 
ســازمان ملل در فلســطین( یا گرتا ثانبرگ )رهبر کاروان صمود( یا فاتو‌ بنسودا 
)دادســتان دادگاه بین‌المللی لاهه( یــا وائل الدحدوح )خبرنگار الجزیره در غزه( 
تعلق می‌گرفت؛ چون در سال گذشته نسل‌کشی اسرائیل در غزه مهم‌ترین تهدید 
صلح در جهان بود و هر چهار نفر گام‌های مؤثر و‌ شجاعانه‌ای در دفاع از آتش‌بس 
و حقوق فلسطینیان و اعتراض به جانیانِ جنگی برداشتند و میلیون‌ها صلح‌جو و 
عدالت‌خواه در اجتماعات اعتراض به نسل‌کشیِ اسرائیل در سراسر جهان با آن‌ها 

هم‌سو و هم‌صدا شدند.
شرق: با اجرای مکانیسم ماشه
پارادایم دولت باید تغییر کند

»آیا حکمرانی دولت، فرمانده فنی یا بازی‌ساز دارد؟ اگر دارد، کیست؟«.
روزنامه شــرق با طرح این پرســش انتقادی نوشت: اگر علاقه‌مند به فوتبال 
داخلی باشــید‌، احتمالاً در جریان هســتید که در فصل جاری لیگ برتر دو تیم 
استقلال و پرســپولیس، برخلاف همه سال‌های قبل هزینه‌های زیادی را صرف 
خرید بازیکن کردند و انتظار می‌رفت امســال را متفاوت‌تر و پرصلابت‌تر از فصل 
پیش شروع کنند. اما بر روی مستطیل سبز نتایج برخلاف انتظارات رقم خورده 
و هــر دو تیم حال خوبی ندارند. تحلیلگران مشــکل اصلــی هر دو تیم را در دو 
 C و B ضعف خلاصه می‌کنند: اول( کوچینگ ضعیف هر دو تیم‌ و نداشتن پلن
در شرایط جواب‌ندادن پلن A. و دوم( نداشتن بازی‌ساز در میانه میدان به‌عنوان 

فرمانده فنی درون زمین.
حکمرانی نیز عموماً از ناحیه همین دو ضعف اصلی رنج و آسیب بسیاری برده 
است. دهه‌هاســت پلن A حکمرانی در کشور ما »حکمرانی نفتی« و هزینه‌کرد 
درآمدها و دلارهای نفتی برای اداره کشــور )گســترش تشکیلات دولت، دادن 
یارانه‌های بی‌حســاب‌و‌کتاب و...( بوده و با وجود طرح چندباره ضرورت تدوین و 
اجرای پلن B و C )رونق تولید ملی و متنوع‌‌سازی اقتصاد، خصوصی‌سازی واقعی 
و اصلاح ساختار بودجه و...(، اما همچنان شالوده مدیریت بر روی پلن A متوقف 

مانده و تغییر جدی نکرده است.
بازگشــت قطع‌نامه‌های تحریمی شورای امنیت، هرچند پایانی بود بر جسم 
بی‌جان برجام و میخی بر تابوت آرزوی بازگشت به نقشه اقتصادی جهان و ترک 
مخاصمه با دنیا؛ ولی از سوی دیگر آغازی بود بر ضرورت تسریع در تغییر پارادایم 
حکمرانی در دولت و متوقف‌شدن در بن‌بست تحمیل‌شده )تا پایان دولت(: دولتی 
که می‌خواست خاطره شیرین دولت‌های هفتم و هشتم را یک‌بار دیگر تکرار کند. 
اما امروز پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت، این حقیقت تلخ باید 
برای دولت و متولیان امر آن آشکار شده باشد که باز‌کردن کلاف سردرگم مسائل 
و مشــکلات درهم‌تنیده به این سادگی‌ها که تصور می‌شد، نیست... اگر بخواهیم 
ملموس‌تر به موضوع بنگریم، ایران به روایت وزارت نیرو یک تصویر از مســائل، 
قابلیت‌ها، محدودیت‌ها و اولویت‌ها دارد. به روایت وزارت جهاد کشاورزی یک تصویر 
دیگر و به روایت وزارت صمت تصویری متفاوت و متعارض با دو تصویر پیشین. 
ســؤال اینجاست که آیا حکمرانی دولت فرمانده فنی یا بازی‌ساز دارد و اگر 
دارد، کیســت؟ واقعیت این اســت که فرمانده دولت در اکثر دولت‌های پیشین، 
شــخص رئیس‌جمهور، نهاد ریاســت‌جمهوری یا در نهایت امر حلقه مشاوران و 
نزدیکان رؤسای‌جمهور بوده‌اند که در زمانه‌ای که هنوز پیچیدگی، درهم‌تنیدگی 
و آوار مسائل و مشکلات کشور به صعوبت و سنگینی امروز نبود، نظام اولویت‌ها 

و ترجیحات دولت‌ها را تعیین و حرکت کلی دولت را راهبری می‌کردند..
اما در شــرایط جدید نیاز بوده و هســت که یک نهاد تخصصی، فرابخشی و 
دورنگر بتواند تحلیلی دقیق و جامع از وضعیت کشور و راه‌های برون‌رفت از بحران 
تدوین و تصمیم‌سازی مسئله‌گشا را فراروی تصمیم‌گیران کشور قرار دهد. بی‌شک 
»سازمان برنامه« همان نهاد موصوف است که توان لازم برای ایفای نقش فرماندهی 
یا پلی‌میکری حکمرانی درون ســاختار دولت و نظام اداری را بهتر از هر نهاد و 
مجموعه دیگر دارد... قبل از شــروع مذاکرات هســته‌ای ایران با آمریکا در اواخر 
ســال گذشته، نیز سازمان برنامه با سناریونگاری یک سال آینده پیش‌بینی‌های 

لازم در صــورت وقوع هر‌یک از ســناریوهای توافق جامــع، توافق محدود، نبود 
مذاکرات و تداوم تحریم‌ها، تشدید تحریم‌ها، جنگ محدود و جنگ همه‌جانبه و 
تخریب زیرساخت‌ها را تهیه و تنظیم کرده بوده است، بنابراین مدیریت مطلوب 

در شرایط جنگ یک اتفاق نبود!
نشنال‌اینترست: اسرائیل و آمریکا نمی‌توانند از خود 

در مقابل موشک‌های ایران دفاع کنند
نشریه آمریکایی نشنال‌اینترست می‌گوید: باید تهدید موشک‌های مافوق‌صوت 
ایران را جدی گرفت. ایران هزاران موشــک پیشرفته در زرادخانه‌های زیرزمینی 
خود دارد و اگر واقعاً مورد تهدید قرار می‌گرفت، احتمالاً از آنها به صورت گسترده 

استفاده می‌کرد.
این نشریه نوشــت: در حالی که تل‌آویو، با حمایت ایالات‌متحده، از مزایای 
نظامی قابل‌توجهی برخوردار است، واضح است که دور اول جنگ آن در ماه ژوئن 
علیه ایران بی‌نتیجه بود. در غیر این صورت، نیازی نبود که ایالات‌متحده دوباره 
نیروهای خود را به منطقه اعزام کند و برای دور دوم جنگ علیه تهران آماده شود.
علاوه‌بر این، ایران سیســتم‌هایی دارد که هرگونه اقدام تهاجمی علیه آن را 
پیچیده می‌کند. در یک جنگ فرضی بین اســرائیل و ایران، تهران مجموعه‌ای 
قوی از موشــک‌های پیشرفته، به ویژه سلاح‌های مافوق‌صوت، را در اختیار دارد 
که می‌تواند برای هرگونه تهاجمی که اسرائیلی‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند، مشکل‌ساز 
باشد. سلاح‌های مافوق‌صوت فتاح-۱ و فتاح-۲، در زمینه ارائه قابلیت حمله قابل 

اعتماد و غیرهسته‌ای به ایران، کاملًا تعیین‌کننده هستند.
این دو موشــک مافوق صوت احتمالاً اســاس هرگونه تلافی علیه اسرائیل 
را تشــکیل می‌دهند. ایران این دو ســاح را در رگبارهایی از پهپادهای کندتر، 
موشک‌های کروز شاهد کندتر و موشک‌های بالستیک متعارف مانند قدر یا عماد 
ادغام خواهد کرد. هدف، غلبه بر دفاع اسرائیل و مجبور کردن آنها به عبور برخی 
از تهدیدات و در عین حال اولویت دادن به برخی دیگر است. سپس موشک‌های 
مافوق‌صوت به عنوان نوعی »نفوذ‌کننده« عمل می‌کنند و از ســرعت خود برای 

رسیدن زودتر و ایجاد شکاف برای امواج بعدی استفاده می‌کنند.
این استراتژی تا حدودی به طور مؤثر در اواخر جنگ ۱۲روزه به کار گرفته 
شد، که در آن ایران، برخلاف ادعاهای اولیه ارتش اسرائیل، موفق شد مجموعه‌ای 
از موشک‌ها را شلیک کند که مناطقی را در شهرهای بزرگی مانند تل‌آویو ویران 
کــرد. اگر جنگ به همین منوال ادامه می‌یافــت، ایرانی‌ها ممکن بود بتوانند با 
شلیک‌های موشــکی خود ضربات بزرگ‌تری به اسرائیل وارد کنند، تنها به این 
دلیل که سیستم‌های دفاع هوائی اســرائیل، تحت‌الشعاع تاکتیک‌های هجومی 
قرار می‌گرفتند. از زمان جنگ ژوئن، اســرائیل تمام تلاش خود را برای تجدید 
ذخایر مصرف‌شــده موشک‌های رهگیر و بازسازی شبکه دفاع هوائی خود انجام 
داده است. اما ایرانی‌ها به ندرت کسری از زرادخانه چشمگیر موشکی و پهپادی 
خود را شلیک کردند. وقتی دور بعدی جنگ آغاز شود، مقامات ایران ممکن است 

تصمیم بگیرند که باید قابلیت‌های خود را به طور کامل آزاد کنند.
نیروهای موشــکی ایــران- با اســتفاده از فتاح-۱ و یا فتــاح-۲ به عنوان 
»نفوذکننده«- ممکن است شامل پایگاه‌های هوائی مهم اسرائیل مانند نواتیم یا 
پالماخیم برای خنثی‌کردن جت‌های جنگنده و کاهش برتری هوائی اسرائیل یا 
مراکز فرماندهی برای ایجاد اختلال در هماهنگی باشد. در حملات ژوئن ۲۰۲۵، 
گزارش شــده که موشک‌های فتاح علی‌رغم دفاع اسرائیل به چنین سایت‌هایی 
برخورد کردند و نقش خود را در نفوذ به سیستم‌هایی مانند ارو-۳ نشان دادند.

موشــک گلاید ‌هایپرسونیک )HGV( فتاح-۲ می‌تواند امکان اصلاح مسیر 
در میانــه پــرواز را برای جلوگیری از رهگیرها فراهم کنــد و آن را برای فرار از 
قفل‌های راداری و هدف قرار دادن دارایی‌های متحرک یا مستحکم ایده‌آل کند.

برای مقابله با مداخله ایالات‌متحده از طریق گروه‌های تهاجمی ناو هواپیمابر یا 
پایگاه‌های منطقه‌ای، ایران همچنین احتمالاً تأسیسات آمریکایی در محدوده- به 
ویــژه پایگاه هوائی العدید در قطر، پایگاه هوائی الظفره در امارات متحده عربی، 
پایگاه اصلی نیروی دریایی ایالات‌متحده در بحرین یا دارایی‌های دریایی منفرد 

در خلیج‌فارس- هدف قرار دهد.
 زمــان کوتــاه پرواز فتاح- کمتــر از 7 دقیقه به اهدافــی در فاصله بیش از 
۶۰۰ مایل- فرصت‌های واکنش ایالات‌ متحده را محدود می‌کرد، با این هدف که 
قبل از رسیدن نیروهای کمکی، خسارت وارد کند. جالب اینجاست که ایرانی‌ها 
در طول جنگ ۱۲روزه، به جز یک حمله سطحی و گسترده به العدید در اواخر 
جنگ، کار زیادی برای تهدید تأسیسات ایالات‌متحده در منطقه انجام ندادند. اما 
اگر رهبران ایران ارزیابی دیگری از جنگ داشته باشند، ممکن است تصمیم بگیرند 
با بیشــترین نیرویی که می‌توانند، به اهداف آمریکایی حمله کنند. موشک‌های 
ایران یک مشــکل واقعی برای اســرائیل و آمریکا هســتند. عنصر مافوق‌صوت، 
بازدارندگی روانی را افزایش می‌دهد، زیرا سیستم‌های آمریکایی، مانند پاتریوت 
یــا دفاع منطقه‌ای ارتفاع بالا )THAAD( ممکن اســت با تهدیدهای بســیار 
مانورپذیر، مانند فتاح-۲، دست‌وپنجه نرم کنند. امروزه هیچ دفاع قابل اعتمادی 
در غرب در برابر این ســاح‌ها وجود نــدارد و ایرانی‌ها زرادخانه بزرگی در انبار 
دارند و خســارت وارده، بیشتر از آن چیزی خواهد بود که بسیاری در واشنگتن 

و اورشلیم تصور می‌کنند.

بحث‌ها درباره اجرای طرح ترامپ برای غزه و سرنوشــت آن ادامه 
دارد. در این طرح، هم خواســته‌های حداکثری طرف فلسطینی و هم 
خواسته‌های حداکثری طرف اسرائیلی آمده است! واضح است که تأمین 
همزمان این خواسته‌ها امکان‌پذیر نیست کمااینکه ترامپ در اظهارات 
خود این طرح را ترکیب طرح قبلی آمریکا- در اواخر دوره بایدن- و طرح 
مشترک عربستان و فرانسه خوانده است و حال آنکه میان این دو طرح 
هم تفاوت‌های زیادی وجود دارد. در کنار این بحث، کماکان چند سؤال 
مطرح است که هنوز پاسخ دقیقی به آن‌ها داده نشده است؛ نماسازی‌های 
این طرح و ترسیم غزه به مثابه یک بندر تجاری بین‌المللی که مملو از 
ثروت و ســرمایه‌گذاری و به تبع آن امنیت است، به چه منظور صورت 
گرفته است؟ این طرح در عالم واقع و در روی زمین چه دستاوردهایی 
برای حماس و چه دستاوردهایی برای رژیم اسرائیل دربر دارد و در این 
میان موازنه منافع به ســمت کدام طرف سنگینی می‌کند؟ و سرانجام 
افق این طرح چیست و به‌عبارتی چه بخش‌هایی از این طرح به احتمال 
زیاد به اجرا درمی‌آیند و چه بخش‌هایی از آن به احتمال زیاد کان‌لم‌یکن 

خواهند شد؟ در این خصوص نکاتی وجود دارد:
1- در بندهای 7، 9، 10، 11 و 12 یعنی پنج بند از 20 بند، طرح ترامپ 
به ترسیم ایجاد یک غزه ثروتمند، مدرن، با ثبات، آرام، آزاد و برخوردار از 
حداکثر مواهبی پرداخته که یک ملت یا یک جمعیت در کل دنیا می‌تواند 
آرزوی آن را داشته باشد! ایجاد یک یا چند بندر بزرگ تجاری و تفریحی 
که با هر بندر مطرح در منطقه یا حتی در دنیا قابل رقابت و حتی برتر 
در این رقابت باشد! خب اظهر‌من‌الشمس است که پایه این داعیه‌ها بر 
تبلیغات اغواگرانه قرار دارد. اما چرا این داعیه‌ها بخش زیادی از متن را 
به خود اختصاص داده است؟ طبعاً این عبارات برای راضی کردن رژیم 
اسرائیل به پذیرش طرح صورت نگرفته است، آمریکا به جلب رضایت 
رژیم اســرائیل و یا نتانیاهو از این طرح نیاز ندارد، چرا که یک دستور 
ترامپ برای هماهنگ شدن دولت غاصب اسرائیل کفایت می‌کند. پس این 
پنج بند برای جلب رضایت و ایجاد رغبت در طرف فلسطینی نوشته شده 
است. خب این‌جا یک سؤال دیگر مطرح می‌شود؛ طرف‌های آمریکایی، 
اسرائیلی و سایر دولت‌هایی که در این طرح کنار آمریکا قرار گرفته‌اند، در 
زمان تدوین، چه ذهنیتی از مقاومت فلسطین و مقاومت منطقه داشته‌اند، 
آیا آن را ضعیف یا قوی دانسته‌اند؟ پاسخ این سؤال خیلی روشن است 
چرا که امتیاز و وعده‌های چرب و شیرین برای پذیرش یک طرح سخت 
را بــه طرف قوی می‌دهند، نه ضعیف. با این وصف می‌توانیم با قطعیت 
بگوئیم این طرح در فضای اعتراف به قدرت مردم غزه و اعتراف به قدرت 
مقاومت غزه و فراتر از آن اعتراف به قدرت مقاومت منطقه تدوین شده 
است. خروجی این بحث این است که مقاومت غزه و فلسطین می‌تواند 
و باید از این فضا در جهت تحقق حداکثر خواسته‌های فلسطینی‌ها که 
در رأس آن‌ها توقف کامل جنگ نابرابر علیه غزه و اخراج کامل و دائمی 
نظامیان رژیم اســرائیل از باریکه می‌باشد، استفاده کند. روند مواضع 

حماس هم از این موضوع حکایت می‌نماید.
2- طرح ترامپ در آنجا که به تعهدات طرف فلســطینی مربوط 
می‌شــود یعنی بندهــای 1، 4، 6، 9، 13، 17 و 19 به‌صورت یکپارچه و 
همزمان آمده اســت یعنی طرح می‌گوید ایــن تعهدات در قالب یک 
جدول زمانی و قبول بدون شــرط و یا تداخل فلسطینی در آن، قرار 
دارد. اما با اصرار حماس این طرح به سه فاز تقسیم گردید. فاز اول فاز 
فوری اســت که زمان دو هفته‌ای برای آن در نظر گرفته شده و شامل 
توقف جنگ، عقب‌نشــینی نسبی ارتش اسرائیل از غزه، تبادل اسرا و 
ورود کمک‌های انسانی می‌باشد. تعهد حماس در این مرحله، آزادسازی 
اسرا و تحویل اجساد است- که ظاهراً فردا صورت می‌گیرد- و تعهدات 
اسرائیل شامل توقف جنگ، تحویل زندانیان از جمله آزادی زندانی‌های 
حبس ابد و چهره‌های شاخص مقاومت و عقب‌نشینی و مقدم شدن آن 
بر آزادی اســرا می‌باشد. در فاز دوم که اجرای آن زمانی نزدیک به دو 
ماه را پیش‌رو دارد، مسائلی شامل بحث اداره موقت غزه )هیئت صلح( 
و حضور نیروهای خارجی در غزه و عقب‌نشــینی کامل ارتش اسرائیل 
از باریکه مطرح است. موضع حماس این است که واگذاری اداره غزه به 
نیروی خارجی را نمی‌پذیرد و قایل به اداره فلســطینی است. فاز سوم 
که فاز نهائی است و شامل بحث خلع سلاح مقاومت، کیفیت اداره دائمی 
غزه، بازسازی مناطق و احیاء ابنیه‌های عمومی و راه‌ها و رفع محاصره و 
محدودیت‌ها می‌شود، بیش از شش ماه زمان می‌برد. در این مرحله موضع 
حماس این است که سلاح سه سر‌فصل دارد، سلاح سبک، سلاح نیمه 
سنگین و سلاح سنگین. حماس بحث راجع به دو سر فصل اول و دوم 
را نپذیرفته و بحث راجع به سرفصل سوم را به تشکیل دولت فلسطین 
موکول کرده و در صلاحیت آن دانسته است. خود اینکه آمریکا، اسرائیل 
و دولت‌های همگرا با آن‌ها به تجزیه طــرح ترامپ تن داده و فرمول 
مورد تأکید مقاومت را پذیرفته‌اند، هم یک موفقیت برای مقاومت و هم 
علامتی دوباره از مقتدر دیدن آن توسط طرف مقابل می‌باشد و دست 
آخر واضح اســت که طرح ترامپ ده‌ها نکته جزئی مهم دارد که بدون 
تن دادن اســرائیل به مذاکره پیرامون آن‌ها و بالا و پایین شدن آن‌ها، 

امکان اجرائی نخواهند داشت.
3- درست است که فلسفه وجودی طرح ترامپ یا طرح مشترک 
نتانیاهو- ترامپ و یا بقول برخی طرح نتانیاهو، بر اعمال فشار بر مقاومت 
فلســطین و اعمال فشار بر مردم مقاوم غزه قرار دارد اما در عین حال 
بیانگر نیاز شدید اسرائیل به آن هم می‌باشد. اگر این امکان وجود داشت 
که این رژیم بدون دادن امتیاز- ولو امتیاز دادنی روی کاغذ- می‌توانست 
به خواسته‌های مطرح شده در طرح برسد، هرگز حماس را به‌عنوان یک 
طرف گفت‌وگو نمی‌پذیرفتند و زیر ورقه وجود یک »دولت فلسطینی« 

در غزه امضاء نمی‌کردند.
هفته پیش، یک مقام نزدیک به کاخ سفید به فاکس‌نیوز گفت »ترامپ 
معتقد است نتانیاهو با لجبازی و اقداماتی نظیر عملیات جدعون، اسرائیل 
را به سمت مرگ می‌برد و هر لحظه امکان این وجود دارد که حماس با 
اقدام جدید به گرفتن اسیر از نظامیان مستقر در غزه، بار دیگر اوضاع 
اســرائیل را به‌هم بریزد«. با این اوصاف طرح ترامپ با فلسفه نجات 
اسرائیل از طریق وادار کردن نتانیاهو به تنازل از اهداف اعلامی دولت 
اســرائیل تنظیم گردیده و دنبال ایجاد یک فرصت برای ادامه حیات 

اسرائیل می‌باشد.
در یک جمع‌بندی از این بحث می‌توان گفت طرح ترامپ ضمن آنکه 
برای فلسطینی‌ها خطرناک است، می‌تواند یک وضعیت دو سر برد را هم 
برای آنان رقم بزند؛ اگر این طرح در بخش اول اجرا شود و به بخش دوم 
برسد، حماس بدون آنکه با خلع سلاح مواجه شود به دو هدف اصلی خود 
که توقف جنگ و عقب‌نشینی ارتش اسرائیل است دست پیدا کرده و 
اگر به دلیل مخالفت و کارشکنی اسرائیل- که احتمال آن بسیار زیاد 
است - اجرای این طرح به بن‌بست برسد، حماس و مردم غزه ضمن آنکه 
به یک استراحت در حین جنگ رسیده و پاره‌ای از مشکلات فعلی خود 
را حل کرده‌اند، به جنگی درگیر می‌شوند که اسرائیل مسبب آن شناخته 
خواهد شد. چرا که مقطع جدید جنگ توأم با فقدان دلایل مرحله قبل 

)یعنی عملیات پیشدستانه طوفان‌الاقصی( خواهد بود.
4- حماس طرح ترامپ را در فضای پس از حمله رژیم اسرائیل به قطر 
و در معرض تهدید واقع شدن ترکیه، به‌طور مشروط و نسبی پذیرفته 
است و این یعنی هنوز هم انتخاب مذاکرات و توافق برای حماس یک 
راهبرد نیست، بلکه تاکتیک عبور از شرایط موجود است و راهبرد آن 
کماکان مقاومت می‌باشــد. بنابراین اگر یک سر این بحث امکان جدی 
تخلف اسرائیل و انحلال بندهای تعهد اسرائیل باشد، یک سر دیگر آن 
هم نوع نگاه حماس به این طرح یعنی غیر‌ راهبردی دیدن آن اســت. 
حماس از لغو یک طرح غیر راهبردی آسیب اصولی نمی‌بیند و از قضا 
می‌تواند پس از آن فضای فعلی قطر و ترکیه را به نفع خود اصلاح نماید. 
 کما اینکه آنچه در افق این طرح دیده می‌شــود، اجرای مو به مو و یا 
ماده به ماده آن نیست و با توجه به تجربه به نظر نمی‌آید مرحله سوم آن 
در عمل به اجرا در آید. فضای فعلی، کاهش تنش و باز شدن مجرای کمک 
می‌باشد و این موضوع آسیب‌پذیری این طرح را نشان می‌دهد. چراکه 
از یک طرف به‌طور ضمنی می‌گوید ادامه روند قبل برای اسرائیل توأم با 
هزینه سنگین و خطرات وسیع پیش رو است و از طرف دیگر می‌گوید 
طرف فلسطینی اجازه اجرای مهم‌ترین بند طرح که خلع سلاح و انزوای 
مقاومت است را نمی‌دهد. این مهم‌ترین چالش طرح ترامپ می‌باشد. 
روی آوردن آمریکا و رژیم اسرائیل به این طرح سیاسی، اصلاح رویکرد 
»فقط جنگ« آن محسوب می‌شود و این در حالی است که با به بن‌بست 
رسیدن طرح سیاسی که احتمال آن بسیار زیاد است، درگیری‌ها باشدت 

کمتر از سر گرفته می‌شود.

طرح ترامپ، اعتراف واضح 
به اقتدار مقاومت

یادداشت روز

سعدالله زارعی

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

دنیای امروز، دنیای موشک است
سرویس سیاسی-

در روزگاری کــه موشــک و 
پهپاد و در یک کلام توان نظامی 
و  امنیت  مرزهــای  تعیین‌کننده 
اقتدار ملت‌ها شده‌اند، هنوز عده‌ای 
در داخل، با تکرار شعارهای فریبنده 
از »عصر گفت‌وگو« و »نه موشک 
 بلکه مردم«، در پی خلع ســاح 
فکــری جامعه و بریــدن بازوی 
واقعیت  اما  کشورند.  بازدارندگی 
روشن  حقیقتی  نبرد،  میدان‌های 
را فریاد می‌زند: در دنیای بی‌ثبات 
و واگرای امروز، تنها آن‌که قدرت 
نه  را  امنیت  و  دارد؛  دارد، حــق 
نظامی  توان  که  کاغذی،  توافقات 

تضمین می‌کند.
سال‌هاست که برخی جریان‌های 
سیاســی، با تکرار شعارهایی از جنس 
»عصر گفتمان اســت نه موشــک« یا 
اخیرا با طرح دوگانه موشــک و مردم‌، 
می‌کوشــند واقعیت دنیــای امروز را 
وارونه جلــوه دهند؛ گویی می‌توان در 
جهانی پر از تهدید و در دورانی که به 
اذعان قریب به اتفاق دانشمندان روابط 
بین‌الملل دوران واگرایی بین‌المللی و 
گذار قدرت جهانی اســت‌، تنها با اتکا 
به سازوکارهای بین‌المللی و گفت‌وگو، 
امنیت و عزت ملــی را حفظ کرد. اما 
تحولات چند ســال اخیــر ـ از جنگ 
اوکراین گرفته تا نبرد غزه و دریای سرخ 
ـ نشان داده که در دنیای کنونی، حرف 

آخر را »توان دفاعی« می‌زند.
کارشناســان نظامی بــا تکیه بر 
مبحث نســل پنجم جنگ‌ها و نظریه 
جنگ ترکیبی، معتقدند »توان موشکی 
و پهپادی« امروز همان نقشی را دارد 
که در گذشــته، ارتش‌های میلیونی و 
ناوگان‌های کلاسیک داشتند. کشوری 
که قدرت نظامی ندارد، حتی اگر هزار 
توافق سیاســی در جیب داشته باشد، 
در برابر یــک تهدید واقعی هیچ برگ 
برنــده‌ای روی میز نخواهد داشــت. 
حقیقت این اســت که هیچ کشوری 
در جهان، امنیت خــود را با »اعتماد 
به دشمن« تضمین نکرده است؛ بلکه 
آن را بــا بازدارندگی واقعی به‌دســت 

آورده است.
آنانی که در داخل کشــور سال‌ها 
تلاش کردند دوگانه‌ای ساختگی میان 
»موشــک و مردم« بســازند، در واقع 
امنیت مردم را از قدرت ملی جدا کردند؛ 
حال آنکه تاریخ و تجربه به‌ روشــنی 
نشان داده است که اتفاقاً »موشک برای 
مردم« است. وقتی شهروندی در آرامش 
زندگی می‌کند و دشمن جرأت نزدیک 

شدن به مرزهایش را ندارد، این ثمره 
همان قدرت دفاعی اســت که عده‌ای 
آن را در برابر رفاه مردم قرار می‌دهند.
در دنیایی که فناوری موشکی به 
شاخص استقلال و بازدارندگی تبدیل 
شده، هر سخن از »عصر گفتمان بدون 
قــدرت« چیزی جــز خوش‌خیالی و 
ساده‌انگاری نیست. گفتمان زمانی معنا 
دارد که بر پایه اقتدار شــکل بگیرد، و 
اقتــدار نیز بــدون بازوی‌های نظامی 
همچون موشــکی و پهپادی، توهمی 
بیش نیست. امروز »قدرت هوشمند و 
مقتدرانه« است که تعیین‌کننده جایگاه 

ملت‌ها در معادلات جهانی است.
تحلیلگر نظامی عرب: 

سرویس‌های اطلاعاتی غرب 
از سیا تا شاباک، در مورد 

موشک‎های ایران، رکب خوردند
در همین راستا عبدالکریم خلف، 
تحلیلگر نظامی عــرب در گفت‌وگو با 
شبکه العالم اظهار داشت: سرویس‌های 
اطلاعاتی غرب، از سیا تا شاباک، سال‌ها 
فکــر می‌کردند، ایران فقط ســه ‌هزار 
موشــک دارد؛ آنان تازه وقتی داده‌ها 
واقعیت  فهمیدند،  به‌روزرسانی شــد، 
چیز دیگری است؛ ایران، بیش از بیست 
‌هزار موشک و ده‌ها‌ هزار پهپاد در اختیار 
دارد؛ این اشتباه بزرگ، نشانه شکست 
کامــل غرب در رصد برنامه موشــکی 
ایران اســت؛ برنامه‌ای که حالا در دل 
کوه‌ها و شهرک‌های زیرزمینی، آماده 
پاسخ فوری و ضربه اول ویرانگر است، 
که قادر به نفوذ به دفاع موشکی غرب 

هم هست. 
وی افــزود: حملــه اولیــه علیه 
دشمنان، بسیار گســترده خواهد بود 
و ایران را قادر می‌سازد تا فرودگاه‌های 
نظامــی و ســایر اماکــن حیاتی در 
اســرائیل را هدف قرار دهد و بازگشت 
هواپیماهای دشمن به پایگاه‌های خود 
یا حتی رسیدن به سرزمین اشغالی را 

بسیار دشوار کند.
در همین زمینه عضو کمیسیون 
امنیت کنســت رژیم صهیونیستی در 
اعترافی قابل توجه اظهار داشت: مردم 
اسرائیل از حمله غافلگیرانه و احتمالی 

ایران، ترسیدن و وحشت‌زده هستند.
جریان ضد بازدارندگی 

در دستگاه دیپلماسی
منطق بازدارندگی بومی جمهوری 
اســامی در بسترِ هشــت سال دفاع 
مقدس و نیز تجربه‌ ســال‌های پس از 
آن شــکل گرفت: ملتی که با تحریم 
و محاصره و تهدید رو‌به‌رو بود، فهمید 
تنهــا راه اطمینــان از حفظ امنیت و 

استقلال، اتکا به توانِ داخلی و تقویتِ 
قدرت‌آفرینی ملی است. همین منطق 
بود که باعث شــد جمهوری اسلامی 
ســرمایه‌گذاریِ گســترده‌ای بر روی 
موشک و دیگر سامانه‌های تولید داخلی 
مبتنی بر راهبرد جنگ نامتقارن انجام 
دهد. این نه از سرِ ماجراجویی نظامی، 
بلکه در پاسخ به واقعیتِ آنارشیکِ نظام 
بین‌الملل و فقدان تضمین‌های خارجی 
بود. در کنار این طراحی هوشــمندانه 
حضور منطقه‌ای ایــران ضلع دیگری 
از ســنگرهای مختلفی بــود که برای 

بازدارندگی ایران طراحی شد.
در برابر این طراحی هوشــمندانه 
و مبتنــی بر خودیاری، متأســفانه از 
دهه هفتاد جریانی خزنــده و پرادعا، 
با استدلال‌هایی مانند »هزینه‌زا بودن 
حرکت به سمت توان نظامی همچون 
موشــک یا توان غیر نظامی راهبردی 
همچون هســته‌‎ای« یــا »تنش‌زاییِ 
ساخت تسلیحات«، گام به گام تلاش 
کرد تا گفتمانی را در جامعه و سیاست 
خارجی جــا بیندازد کــه نتیجه‌اش 
هرگز توســعه و آرامش نبــود؛ بلکه 
تضعیف ظرفیت‌هــای داخلی و ایجاد 

آسیب‌پذیریِ بیشتر بود.
 این دســته افراد، کــه خود را به 
واسطه حضور چند دهه‌ای در ساختار 
دســتگاه دیپلماسی کشور و نهادهای 
تصمیم‌گیر سیاســت خارجی کشور، 
دانشــمندان روابط بین‌الملل و حقوق 
بین‌الملل معرفی کردند، درک درستی 
از طبیعتِ آنارشیک نظام بین‌الملل و 
اصول بدیهیِ خودیاری نداشتند؛ اصولی 
که طبق آن هر بازیگر نظام بین‌الملل 
یعنی هر دولت باید امنیت خود را بدون 
توجــه به اتحادهــا و دیگر متغیرهای 
دخیل به سطحی برساند که بر اساس 
معمــای امنیت، خطر از بین رفتن بقا 
تا حدی نســبی مرتفع شود. بر اساس 
اصل خود یــاری در روابط بین‌الملل، 
هیچ ضمانتی وجود ندارد که دیگران 

به ما کمک کنند.
این جریان ضد بازدارندگی که از 
دهه هفتاد شمسی بارها نقش پررنگی 
در جهت تخریــب منطق بازدارندگی 
نظــام ایفا کردنــد، در دهه نود نیز به 
واسطه ریاست جمهوری حسن روحانی 
به عنوان چهره شــاخص این جریان، 
بــا تکیه بــر وعده‌ها و ســازوکارهای 
بین‌المللــی، بارها از حفــظ توان غیر 
نظامی و نظامی راهبردی کشور همچون 
تــوان صلح‌آمیز هســته‌ای و فضائی و 
بعضا توان دفاعی کوتاه آمدند. تعطیلی 
داوطلبانه و خزنده توان فضائی صلح‌آمیز 

کشور در جهت حسن‌نیت بیش از حد 
در برابر غرب اتخاذ شــد، منجر به از 
دست رفتن قسمت مهمی از ظرفیت 
کشور در حوزه فضائی در دوران ریاست 

جمهوری حسن روحانی شد.
نمونــه‌ای دیگر از حــرکات این 
جریــان ضدبازدارندگی مخالفت آنان 
با سیاست‌های کلان منطقه‌ای کشور 
و همچنین میل شدید آنان برای ورود 
و نقش‌آفرینی در موضوعات منطقه‌ای 
 و آن چیــزی بــود که بــه اصطلاح 

برجام 2 و 3 معرفی می‌شد. 
 نتیجــه چــه شــد؟ ضربــه به 
ظرفیت‌هــای صلح‌آمیز هســته‌ای و 
تشدید فشارهای بین‌المللی، در حالی 
که اثری از رفاه یا گشــایشِ اقتصادی 
تضمین‌شده مشاهده نشد. حالا همان 
طیــف، باز هم با ادعــای رفاه‌طلبی و 
دغدغه توســعه اقتصادی، موشــک و 
تــوان دفاعی را دوقطبــی‌ای در برابر 
»رفاه مردم« معرفی می‌کنند انگاره‌ای 
ســطحی و خطرناک که یا از ناآگاهی 
واقعی نســبت به قواعــد بین‌الملل یا 
از آلودگیِ فکری ناخواســته به ادبیات 
قدرت هژمون یعنــی آمریکا و جناح 
ســلطه‌گر در نظــام بین‌الملل یعنی 

اتحاد‌های غربی حکایت دارد.
نمونه‌سازیِ تاریخی نشان می‌دهد 
که چنین رویکردی نه تنها دستاوردی 
نداشــته، بلکه ظرفیت‌هــای ملی را 
در بزنگاه‌های حســاس بــه مخاطره 

انداخته است. 
بیشینه‌سازی قدرت 

در عصر واگرایی جهانی
ایــن همــان چیزی اســت که 
دانشــمندان مطرح روابــط بین‌الملل 
و ســایر تحلیلگران خارجی با اشــاره 
به تجربه اوکرایــن یا جنگ تحمیلی 
اســرائیل و آمریکا بر علیه ایران یادآور 
می‌شوند: در جهانی که واگرایی، رقابت 
و گذارِ قدرت‌ جهانی شــتاب گرفته، 
هر بازیگــر عقلانی بایــد از ابزارهای 
بومیِ دفاعی بــرای حفاظت از منافع 
خود اســتفاده کند و مهم‌تر از آن در 
جهت بیشینه‌ســازی قدرت خود قدم 
بردارد. این مسئله که با عنوان معمای 
امنیت در علم روابط بین‌الملل مشهور 
شــده است و به طور ویژه توسط واقع 
گرایان ساختاری تهاجمی مورد تاکید 
قرار گرفته است اشاره به این دارد که 
در هیچ ســطحی نمی‌توان از تضمین 
بقا و دوری از جنگ اطمینان داشــت 
و از ایــن رهگذر باید همواره در جهت 

بیشینه‌سازی قدرت قدم برداشت.

جوکار:  روند تأیید صلاحیت داوطلبان شوراها
 از بهمن‌ماه کلید می‌خورد

رئیس هیئت عالــی نظارت بر 
انتخابات شــوراهای شهر و روستا 
با اشــاره به آمادگی کامل نهادهای 
مسئول برای برگزاری این انتخابات 
گفت: معتمدین محلی نقش محوری 
در نظارت بر روند انتخابات خواهند 
از مسیر  انتخابات  داشت و سلامت 
همین هیئت‌هــای مردمی تضمین 

می‌شود. 
محمدصالــح جوکار، رئیس هیئت 
عالی نظــارت بر انتخابات شــوراها طی 
گفت‌وگو با تســنیم با اشــاره به آخرین 
خبرها از آمادگی دستگاه‌ها برای برگزاری 
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی 
شهر و روستا که قرار است 11 اردیبهشت 
1405 در سراســر کشــور برگزار شود، 
اذعان کرد: دستگاه‌های مرتبط با برگزاری 
انتخابات شوراها از دوشنبه هفته گذشته 

رسماً کار خود را آغاز کرده‌اند. 
وی افزود: در مرحله نخست، تعیین 
هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها و بخش‌ها 
در دســتور کار قــرار دارد و پس از آن، 
هیئت‌های نظارت شهرستانی فعالیت خود 

را آغاز خواهند کرد. 
رئیــس هیئــت عالی نظــارت بر 
انتخابات شوراها در ادامه با اشاره به زمان 
ثبت‌نام داوطلبان، اظهار داشت: ثبت‌نام 

از نامزدهای انتخابات شــوراهای شهر در 
دی‌ماه انجام خواهد شد و ثبت‌نام داوطلبان 
 شوراهای روستایی نیز در بهمن‌ماه صورت 
می‌گیرد. جوکار اضافه کرد: پس از پایان 
مرحله ثبت‌نام، استعلام‌های قانونی دریافت 
و بررســی صلاحیت‌ها انجام می‌شود تا 
روند انتخابات در مســیر قانونی و سالم 

خود ادامه یابد. 
وی درباره احتمال تداخل مسئولیت 
نمایندگان درگیر با انتخابات شــوراها با 
بررســی لایحه بودجــه در مجلس نیز 
عنوان داشت: بیشترین حجم کار برعهده 
هیئت‌های نظارت شهرســتانی است که 
اعضــای آن از میــان معتمدین مردمی 
انتخاب می‌شــوند و بار اصلی نظارت بر 
انتخابات را بــر دوش دارند. هیئت‌های 
نظارت اســتانی نیز عمدتاً از نمایندگان 
مجلس تشــکیل شده‌اند و نقش آنان در 
رسیدگی به اعتراضات و شکایات مربوط به 
صلاحیت داوطلبان است. رئیس کمیسیون 
شوراها تأکید کرد: با توجه به زمان‌بندی 
انتخابات، تداخلی با بررسی لایحه بودجه 
در مجلــس ایجاد نخواهد شــد، چراکه 
بررسی بودجه تا بهمن‌ماه به پایان می‌رسد 
و از آن زمان، کار اصلی هیئت‌های نظارت 
برای بررسی صلاحیت‌ها و سایر مراحل 

انتخاباتی آغاز می‌شود.

گفت و شنود

سند زنجیره‌ای!
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* دو سال پیش وقتی به گالانت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی گفتند 
با حماس مذاکره کنید گفت ما حماس را قابل مذاکره کردن نمی‌دانیم 
و طی دو هفته کارشان تمام است. دو هفته شده دو سال. امروز ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا مســتقیم با حماس وارد مذاکره شده و می‌بینید 
حماس نه تنها نابود نشده، بلکه پایان جنگ را نیز حماس ترسیم می‌کند.
مولایی

* طرح اخیر ترامپ بیش از آنکه به‌دنبال صلح واقعی باشد، تلاشی برای 
رهایی رژیم صهیونیســتی از بن‌بست راهبردی داخلی و خارجی است و 
نشــانه‌های آن رفتار مقامات کشــورها در مجمع عمومی سازمان ملل، 

میادین ورزشی، دانشگاهی و حقوقی است که مشاهده می‌کنیم.
کمالیان* ایران با ۷ هزار سال قدمت به هیچ کشوری تجاوز نکرده است، 
ولی اسرائیل غاصب با ۷۶ سال قدمت اشغالگری به ۱۲ کشور تجاوز نموده 
اســت! جهانیان، سازمان‌های عریض و طویل جهان بنگرید و متجاوزان 

حقیقی را بشناسید و به جهانیان بشناسانید!
 میرعبدالله

 * در خبرها آمده بود که نخست‌وزیر رژیم کودک‌کش از قطر به‌‌خاطر 
حمله به خاک این کشور عذرخواهی کرد، ولی بیانیه دفتر نخست‌وزیر رژیم 
صهیونی نشان می‌دهد، او نه‌تنها بابت تجاوز به خاک قطر از نخست‌وزیر 
قطر عذرخواهی نکرده، بلکه تنها به اظهار تأســف بابت کشته‌‌شدن یک 
شــهروند قطری در جریان حمله به مقر حماس در دوحه بسنده کرده 

است! وقتی قوی نباشی ترَِه هم برایت خُرد نمی‌کنند!
 استادمیرزا

* طوفان‌الاقصی باعث شد تمامی سردمداران نظام‌های فاسد در مقابل 
اســام انقلابی و مقاومت احساس ذلت کنند، مردم دنیا به پا خیزند و 
موج بیداری جهانی شــود که ما با هیچ ابزاری قادر به تحقق آن نبودیم 
و مهم‌تر از همه، فتح خون توانســت، منافقین امت، کشورهای عربی و 

غربی‌ و تفرقه‌افکنان را هم رسوا نماید.
اعتمادی

* روز جهانی کودک که پشت سر گذاشتیم روزی است که در بسیاری 
از کشــورهای جهان با شادی و نشــاط، به حقوق و آینده بهتر کودکان 
اندیشیده می‌شود، اما این روز برای کودکان غزه، تبدیل به یک حسرت 
بزرگ شده چرا که تنها چند هفته پس از تولد، بر اثر بمباران‌های هوائی 
رژیم صهیونی رؤیای زندگی و کودکی را بدرود گفته و تبدیل به فرشتگان 
آسمانی می‌شوند. مسبب و مسئول اصلی این همه جنایت تمدن غربی 

و دولت‌های اروپایی و آمریکا اما با دستان رژیم غاصب صهیونی است.
گنجی

* اظهارنظــر آقای ظریف مبنی‌بر اینکه موشــک مهم اســت اما مردم 
مهم‌ترند، ریشــه در خطای راهبردی ایشان در فهم مفهوم امنیت دارد. 
در منطقه‌ای پرتنش مانند غرب آسیا، جدا کردن »مردم« از »موشک« 
خطایی راهبردی اســت، زیرا امنیت و عزت ملی ایران بر ترکیب ایمان 
مردم و توان بازدارندگی نظامی استوار است. دو عنصری که در کنار هم 

ضامن بقا و اقتدار کشورند.
مهرزاد

* اصلاح‌طلبان در قدرت پس‌از تصویب لوایح مرتبط با FATF از جمله 
»پالرمو« و »CFT« با تقلید از آمریکا دبه درآورده می‌گویند این معاهدات 
کارایی چندانی ندارند. در حالی که جریان اصلاح‌طلب تا قبل از این، شرط 
اصلی رفع مشــکلات اقتصادی را تصویب تمام بندهای FATF معرفی 

می‌کرد. بندبازی‌های این جریان تمامی ندارد.
تقیان

* هوشیار باشــیم. تجربه عمر منحوس رژیم صهیونیستی در ۷۶ سال 
گذشته ثابت می‌کند وقتی آنها در یک جبهه آتش‌بس را می‌پذیرند در 
جبهه دیگری جنگ را شــروع می‌کنند. چــون موجودیت جنایتکاران 

صهیونیستی در بحران تعریف می‌شود.
خدایاری

* نتانیاهو چون رفتنی اســت شــعار پیروزی سر می‌دهد. اما نمی‌گوید 
اسرائیل را به منفورترین کشور دنیا تبدیل کرده و بعد از دو سال آخر هم 
نتوانسته گروگان‌هایش را خودش آزاد بکند. بلکه قرار است با گفت‌وگو 

و مذاکره آزاد بشوند.
گلابی

* فقط در ایتالیا حدود 2 میلیون نفر از مردم این کشــور برای حمایت 
از فلســطین در چندین خیابان اصلی این کشــور حضــور پیدا کردند. 
گام بعدی این اقدام عمومی در کشــورها باید حرکت مردم به ســوی 
ســفارتخانه‌های رژیم باشد. این کار بزرگ‌ترین کمپین نکبت و نفرت را 

به نمایش خواهد گذاشت.
فرخانی

* ترامپ گفته دلیل این که اوباما رئیس‌جمهور ســابق آمریکا توانست 
جایزه نوبل را بگیرد به خاطر این بوده که آمریکا را داشت نابود می‌کرد. 
می‌خواهم عرض بکنم حسادت‌های این خودشیفته متکبر شروع شده. 
چون جایزه صلح نوبل نگرفته دیوانه که هست ممکن است دیوانه‌تر بشود.
کلهر

* بيــداری جهانی علیه رژیم صهیونی به جایی رســیده که در ورودی 
شیکاگوی آمریکا، بنری نصب شده که روی آن نوشته شده امسال جشن 
‌هالووین برگزار نمی‌شود‌، اسرائیل وحشت واقعی است. وقتی رهبر انقلاب 

فرمودند که هفت اکتبر نقطه عطف تاریخ هست یعنی همین.
مباشر

* امروز بیش از ۷۰درصد جوانان زیر ۳۰ ســال آمریکایی، اســرائیل را 
نمی‌پســندند و این تغییر بزرگ، حاصل مظلومیت و مقاومت مردم غزه 
اســت. اگر مقاومت نبود، نه این همبستگی جهانی شکل می‌گرفت و نه 

رسوایی اسرائیل در سازمان ملل اتفاق می‌افتاد.
بهادری

* میزان فشــاری که کاروان صمود و امثــال آن بر رژیم وارد می‌کند، 
اگر از موشــک‌های یمن و عملیات‌های استشهادی بیشتر نباشد، کم‌تر 
نیســت. موشک و عملیات استشهادی درون رژیم را هدف قرار می‌دهد 
اما امثال این کاروان‌ها، به عقبه اجتماعی رژیم به‌خصوص در کشورهای 

غربی ضربه می‌زند.
حاجی تقی

* چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی کارکنان دولت 
یعنی حذف پیمانکار در امور دولتی مخالفت کرده است؟ صدای اعتراض 

ما نیروهای شرکتی در کجا باید شنیده شده و ترتیب اثر داده بشود؟
ایرانی

*اگر مسئولان امر به ترک فعل‌ها و تخلفات مدیران رسیدگی می‌کردند 
امروز شاهد آن نبودیم که امثال دکتر ظریف طلبکار هم شوند!

شکیبا
* از مســئولان امر درخواست می‌شود به سریال‌های نمایش خانگی که 
به قبح‌شکنی‌ مثل نشان دادن مشروبات الکلی، روابط خارج از عرف و... 
مبادرت می‌ورزند نظارت جدی نمایند. این سریال‌ها خانگی است و جوانان 

و نوجوانان نیز در کنار بزرگ‌ترها تماشا می‌کنند!
 شعبانی

* برگزاری یک مسابقه ورزشی تحت عنوان ماراتن بیابان لوت در کرمان 
بدون رعایت موازین عرفی و شرعی آن‌هم با حضور مدیرکل گردشگری 
استان، نگرانی مردم اصیل استان کرمان را به همراه داشته است. متولیان 
امر با این هنجارشــکنان و مدیرانی که ناظر این حرکاتند و با بی‌تفاوتی 

از کنار آن می‌گذرند، برخورد نمایند.
مزینانی

* در حالــی که نمایندگان ایران مــدال طلا و نقره گرفته و رکورد دنیا 
را زده‌اند، یک ورزشــکار ایرانی که با پرچم کوزوو شرکت کرده بود هیچ 
مقامی نیاورد و از دور مسابقات حذف شد. روح فرمانده‌ دلها حاج‌ قاسم‌ 
سلیمانی شاد که فرمود والله هر کس به این نظام تیر انداخت آواره شد.
درویش پور

* از متولیان امر درخواســت می‌شود فروشگاه‌هایی که لباس‌های نماد 
هنجارشکنی اجتماعی تهیه، تولید و در معرض فروش قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند، یا 
تبلیغ می‌کنند، پلمپ دائمی‌ شوند، تا بقیه حساب کار به دستشان بیاید.
 جدیدی‌گیلی

* حقوق شــهریور پرداخت شده ولی فیش حقوقی بازمانده‌های تأمین 
اجتماعی در سامانه تأمین اجتماعی بارگذاری نشده است. چرا؟

 حسینی
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گفت: در شــماره دیروز کیهان، اظهارنظر محمد‌جواد ظریف که گفته بود 
»‌موشک بسیار مهم است اما مردم مهم‌تر هستند‌«! نقد شده بود و از ایشان چند 
سؤال منطقی پرسیده بودیم ولی مدعیان اصلاحات که بدجوری از افشای اهداف 

ضدایرانی خود عصبانی شده بودند، واکنش خنده‌داری داشته‌اند!
گفتم: سؤالات کیهان خیلی روشن بود چرا از پاسخ طفره رفته‌اند؟! 
به عنوان مثال پرسیده بود: »‌آیا مشکوک نیست که دقیقاً بعد از جنگ 
دوازده روزه که اگر موشک‌های ایران نبود، آمریکا و اسرائیل ایران را 
شخم زده و مردم را قتل عام کرده بودند، آقای ظریف این »دوقطبی« 

تقلبی را ساخته است؟! 
گفت: اســرائيل از موشــک‌های ایران وحشــت دارد و ظریف هم اهمیت 
موشک‌های ما را که حافظ جان و مال مردم هستند زیر سؤال برده است! خب، 

در مقابل این سؤال کیهان چه جوابی داشته‌اند؟!
گفتم: جوابی که نداشته‌اند. فقط در بخشی از مطلبی که علیه کیهان 
نوشته‌اند کلمه شرطی را »شزطی«  نوشته‌اند و همه رسانه‌های مدعی 
اصلاحات که به کیهان اعتراض کرده‌اند، این غلط تایپی را عیناً تکرار 
کرده‌اند! که نشــان می‌دهد همه آنها از یک جا مدیریت می‌شوند و از 

یک‌جا به آنها دیکته می‌شود!
گفــت: ایول! این هم ســند دیگری بر درســتی نظر کیهان کــه به آنها 

»روزنامه‌های زنجیره‌ای« می‌گوید. سندی گویا‌تر از این؟!
گفتم: یارو در دفتر خاطراتش نوشته بود »‌من از عمرم چه فهمیدم؟! 

نفهمیدم چه فهمیدم؟ همین اندازه فهمیدم، که فهمیدم نفهمیدم‌«!


